
خاستگاه روشنگری شیخ شهاب الدین سهرودی

 حكمت اشراقی در شمار پرارزشترين نظام های فلسفی 
در تاريخ ايران اسلامي است.تدوين و تنظيم اصول خود را 
مديون شهاب الدين سهروردی زاده  549هجری در قريه  
سهرورد از توابع زنجان، دانش آموخته مراغه و اصفهان و 
ماردين در ســال 587هجری در شهر حلب در زندان به 
كين باطن گرايی كشته شد.به سيروسفر در داخل ايران 
پرداخت و از بسياری از مشايخ تصوف و عرفان ديدن كرد 
و بسيار مجذوب آنان شد و مدتی را به عبادت و رياضت 
پرداخت و به آناتولي و شــامات نيز رخت سفر بست و 
در دمشق با ملك ظاهر پسر صلاح الدين ايوبی ملاقات 
كرد.ملك ظاهر كه محبت شديدی نسبت به صوفيان و 
دانشمندان داشت مجذوب سهروردی حكيم جوان شد.در 
اين شهر با فقيهان اهل تسنن به مناظره می پرداخت و 
عقايد باطني خود را بيباكانه افشا می ساخت.چون فقيهان 
از دانش و معرفت های او حسادت می بردند و حامی او را 
كه ملك ظاهر بود وادار به زندانی كردن شيخ سهروردی 
كردند، به طرز مرموزی در 38ســالگی به قتل رســيد.

ســهروردی افتخار بيان فلسفه مشــرقی، انديشمندی 
ايرانی اســت كه در حكمت جهان بينی ژرف بجامانده 
از پيشــينيانش روحی دوباره دميــد و با بهره گيری از 
اصول متعارف مكتبهای هرمی،يوناني،فهلوی،هندی و 
نظام فلسفی سازگار را به يادگار گذاشت. شيخ اشراق به 
حكمت ايران باســتان علاقه داشت و خود را احياگر آن 
می دانست.شايد به همين دليل بود كه پاره ای از واژه های 
كيش زردتشت پيامبر ايرانی را در آثار خويش به كار برده 
است.علاقه شيخ اشراقی به حكيمان ايران باستان ظاهراً 
ازآنرو بود كه به نظر وی آنان نيز معتقد به حكمت اشراقی 
بوده اند و به وحدت مبدأ عقيده داشته اند.سهروردی از 
دانش و منابع حكمای ايران باستان با آموزه های فلسفی 
زردتشتی و آثار برجامانده  پيشينيان كه اهوارامزادا يعنی 
خدای بزرگ ميناميدند و ديگــر ايزدانی چون ميترا يا 
مهرو آناهيتا يا ناهيد آشنايی كاملی داشت.هانری كربن 
فيلسوف فرانســوی]1903-1979[ ميگويد سهروردی 
افزون بر عرفان به تأملات نظری در جانب شرقی، خميره  
حكمت در ميان ايرانيان باستان)كه گاه خسرواني و گاه 
پهلويون ناميده شده اند( پرورده شده است.سهروردی به 
هر جهت منادی شــروع يك فصل نو در تكامل انديشه  
فلسفه  ايرانی است.شيخ اشراق مستقيماً و به شيوه خود 

به زردتشت پيامبر ايرانی برمی گردد و ميگويد.در ميان 
ايرانيان گروهی بود كه به راه حق هدايت می كرد.حكمای 
بزرگواری كه با زردتشيان همانند نيستند و ما حكمت 
نورانی شريف را زنده ساختيم.حكمتی كه ذوق افلاطون 
و پيشينيان او به آن گواهی دارند،ما آن را در كتابی به نام 
حكمت الاشراق گرد آورديم كه بی همانند است.محمد 
عابد الجابری )1935-2010( ميگويد حكمت سهروردی 
از حيث معرفتي از حكمت شرقی سينايی)بوعلی سينا(

فراتر نيست و چيزی جز نسخه ای ازآن كه با اصلاحات 
نورانی نوشته شده است.با اين وجود و بلكه بدين سبب 
آنرا به شــكل ايدئولوژيك تفسير مي كند.فلسفه  شرقی 
سينايی در آن واحد بيانگر ناسيوناليستی شكست خورده 
و آگاهی ايدئولوژيك وارونه است.اما اصولاً می توان گفت 
كه صورت كلی فلسفه  اشراق ابتكار و ابداع شخص اوست 
و شاهد آنكه سهروردی در انتهای كتاب حكمت الاشراق 
ادعا ميكند كه محتوای كتاب را از روح القدس دريافت 
كرده است و دانايان خلف و سلف از محتوای كتاب وی 
آگاه نبوده اند و به رغم اين كه بعضی وی را مقلد اين سينا 
می دانند اما اغلب معتقدند كه با نقد اين سينا جسارت 
و شــجاعت به خرج داده و حكمت الاشراق را تاسيس 
كرد.داريوش شايگان ميگويد :سهروردی برای بيان مثل 
به زبان فرشتگان مزدايی نام افلاطون و زردتشت را كنار 
هم مطرح مي كرد و حماسه  پهلوانی ايران را تاويل كرد 
و»خورنه« نزد سهروردی )فره فروغی ايزدی( منطبق با 
نور محمدی يا معنای سكينه است. سهروردی بينانگذار 
طرح عالم مثال و نخستين كسی است كه مرتبه هِستی 
شناختی آن را مطرح كرد. او آينه وحدت فرهنگ ايران 
و اسلام و تبيين جهان شناسانه  نوراست و آنچه ضرورت 
تاريخ ايجاب ميكند رخدادهای فلســفی و سيروسلوك 
معنوی را رمزآميز در قالب موضوعات متنوع بيان ميكند.

ذوق ـ زبان فرهنگ تاريخ و اســطوره را درهم می آميزد 
كه نمونه بارز آن عقل سرخ است.اين رساله  كوتاه به زبان 
رمرزوتمثيل است.سهروردی در آن حكمت و حماسه را با 
تاويل و رمز فلسفی عرفانی درآميخته است.هانری كربن 
معتقد است كه علت ماندگاری آثار سهروردی اين است 
كه برخی از آثار خود را به زبان عربی نوشته و يك اقدام 
احتياط آميز بوده و تنها كسی می توانست زبان و اشارات 
او را دريابد كه شايســتگی فهميدن را می داشــت.آثار 
سهروردی كه بدين سان در پوشش قرار گرفتند توانستند 
دوام بياورند و انتقال بيابند و به همين دليل اســت كه 
بعداً ميبنيم ملاصدرا به او در مقام شــيخ تداوم دهنده  
راه مشرقيون  و احياكننده  آثار كهن»حكماء الفراس«در 

زمينه  موضوعات»نور و ظلمت«درود می فرستند.

كتاب »تاريخ انديشه فلسفی چين« به معرفی 
انديشه های فلسفی چين از دوره ماقبل دودمان 
چيــن تا عصر حاضر می پردازد.خط ســير اين 
كتاب را دگرگونی های تفكر فلســفی در چين 
شكل می دهد و ويژگی های مهم مكاتب فلسفی 
چين در هر دوره تاريخی معرفی می شود.»تاريخ 
انديشه فلسفی چين« با ترجمه امين بذرافشان 
از سوی انتشــارات ققنوس منتشر شد.نسخه 
اصلی اين كتاب  ســال 2022 توسط انتشارات 
چاينا اينتركنتينتال پرس منتشــر شده و حق 
كپی رايت شان در ايران به اين ناشر واگذار شده 
است.ون های مينگ نويســنده كتاب پيش رو 
ســال 200۶ دكترای فلسفه تطبيقی  خود را از 
دانشــگاه هاوايی دريافت كرد و در حال حاضر 
استاد دانشــكده فلسفه دانشــگاه خلق چين 
است و دو رشته فلسفه چين و فلسفه تطبيقی 
را بــه زبان هــای چينی و انگليســی تدريس 
می كند.»تاريخ انديشه فلسفی چين« به معرفی 

انديشه های فلسفی چين از دوره ماقبل خاندان 
چين تا روزگار معاصر اختصاص دارد و سير تحول 
دگرگونی های تفكر فلســفی در چين را تصوير 
می كند.مكاتب فلسفی چين در اين كتاب ضمن 
مشخص شدن ظرف زمانی و هر دوره تاريخی، با 
توجه به تقسيم بندی های غربی، تعريف و تبيين 
می شوند. اين كتاب يك مقدمه و يك ديباچه دارد 
كه پس از آن ها ۶فصل آمده است.ديباچه كتاب 
»جذابيت ويژه فلسفه چين« نام دارد و فصول 
آن نيز به اين ترتيب اند: »آغازگاه فلسفه چينی: 
تغييرات«، »فلسفه سياسی چين:نظريه پردازی 
فلاســفه دوره ماقبل چين در مــورد آدمی و 
اجتماع«،»مابعدالطبيعه در فلسفه چين:ديدگاه 
فلاسفه در دوره دودمان های هان و تانگ درباره 
جهان«،»معرفت شناسی فلسفه چينی: چگونگی 
شــناخت جهان از سوی نوشــريعت گرايان در 
دوران سونگ و مينگ«،»نوآوری و اصول گرايی 
در فلســفه چين« و»فلســفه مــدرن چين: 

نوشــريعت گرايی و فلســفه تطبيقی چين و 
غرب«پس از اين فصول هم پيوست كتاب شامل 
»جدول تطبيقی رويدادهای مهم فلسفه چين و 

غرب« درج شده است.

سیر تحول دگرگونی های تفکر فلسفی از دوره ماقبل خاندان چین تا روزگار معاصر

   علی عسکر غنچه  
   شاعر

هرمزگان نام يكی از استان های جنوبی ايران است كه در شمال تنگه هرمز 
قرار گرفته  است و قطب گردشگری و اقتصاد ايران است.اين استان حدود 
۶8هزار كيلومتر مربع)كمابيش اندازه كشور گرجستان( مساحت دارد كه 
از اين نظر هشــتمين استان كشور اســت. جنوب اين استان را آب های 
گرم خليج فارس و دريای عمــان در نواری به طول تقريبی 900كيلومتر 
دربرگرفته  اســت.يكی از شهرهای اين استان ميناب است.شهر ميناب در 
استان هرمزگان قرار دارد.با تحقيقات كاوشگران و باستان شناسان و كشف 
اشيا باستانی مشخص شد قدمت ميناب به دوره پارت ها بازميگردد اما با 
توجه به متون تاريخی اين شهر در دوران ساسانی آباد شده است.مينو،هرمز 
و هارموز، از نام های قديمی شهر ميناب اند.به دليل نزديكی با دريا و فراوانی 
رودهايش به آن»ميان آب«نيز گفته اند.آب وهوای ميناب به دليل  تأثيرگرفتن 
از آب وهوای بيابانی و نيمه بيابانی، گرم و خشك است. ميناب در تابستان 
گرم و مرطوب بوده و در زمستان معتدل می شود.بارندگی هايش بيشتر در 
فصل زمستان اتفاق می افتد و به طوركلی شهری دو فصله است كه تابستانی 
به طول 9ماه و زمســتانی به طول 3مــاه دارد.باتوجه به اقليم اين ناحيه، 
بارش ها بيشتر به صورت رگباری و كوتاه مشاهده می شود.شرجی بودن از 
صفات بارز اين منطقه است كه در نزديكی كوه ها از شدتش كم می شود.در 
ميناب ارتفاعات متعددی وجود دارد كه از جمله آن ها می توان به كوه گدارا 
)رشــته كوهی بريده بريده به ارتفاع ۶47متر( و كوه بشاگرد از دنباله های 
رشته كوه های زاگرس وهمچنين كوه سفيد با ارتفاع 323متر واقع در شرق 
ميناب اشاره كرد.كوه سفيد در دامنه اش به وسيله رود ميناب از كوه خاكو 
جدا شده  است.پوشش گياهی منطقه،عمانی بوده كه به نوع پوشش گياهی 
فقير شهرت دارد.رويش های اصلی اين اقليم،كهور ايرانی و انواع آكاسياست.

منطقه حفاظت شده حرا در ساحل شمالی خورهای هرمز قرار دارد و جزو 
دسته های تالابی ساحلی پربازديد به شمار می رود.جنگل های مانگرو)حرا(

قادر به رشــد در آب های شور هســتند و جالب آنجاست كه در زمان مَد 
همه جای درخــت به جز تاج آن زير آب می رود.در اين ناحيه جنگل های 
تنُُكی از آكاسيا، كهور،كُنار،گز و تعدادی درخت نخل ديده می شود.منطقه 
تالاب حرا يكی از جاهای ديدنی ميناب و زيستگاه  مناسبی برای تخم ريزی 
و طی كــردن مراحل نــوزادی آبزيانی از گونه سخت پوســتان و ماهيان 
است؛همچنين 14 گونه پرنده در اين ناحيه زندگی می كنند كه تنها يك 
نمونه آن بومی و باقی مهاجر زمستانی هستند. صدف خور،گيلان شاه بزرگ، 

پليكان پاخاكستری،حواصيل بزرگ و هندی در ناحيه حاره ای وجود دارند. 
ميناب،زيست بوم مناسب برای جانوران و حافظ سواحل در زمان طغيان دريا 
است.ميناب به عنوان دومين شهر بزرگ استان هرمزگان، ازطريق بزرگراه 
به بندرعباس و ســپس به بندر خمير متصل است.همچنين، ميناب به 
وسيله جاده های اصلی آسفالته به شهرهای ديگری هم چون بندر جاسك، 
ســندركدهبارز)رودان( و كهنوج وصل شده اســت.تركيب قومی ميناب 
از فارســی زبانان هرمزی )مينابی(،عرب های حاشيه خليج فارس،ايرانيان 
آفريقايی تبار،بلوچ ها و بشاگردی ها است.در شهر يكی از دو گويش استان كه 
مينابی است به كار ميرود.يكی از زيرشاخه های اين گويش،گويش بندری 
است.در اطراف ميناب،مردم به گويش های مختلفی ازجمله بلوچی صحبت 
می كنند.به نظر برخی تاريخ دانان وجه تسميه ميناب،آب فراوان و رودخانه 
پرآب با آب شيرين آن بوده است. قديمی ترين نامی كه در كتب تاريخی و 
در زمان هخامنشــی از ميناب برده شده شهر اورگانا بوده است.ميناب در 
سال 1310 در تقسيمات كشوری به شهر تبديل شد و درسال 1334 به 
شهرستان ارتقا يافت.از مكان های ديدنی شهر ميناب می توان به قلعه بی 
بی مينو،سد استقلال،پل ميناب، بندر كوهستك.قلعه سندرك،هزارويك 
شب،ســفره خانه سنتی دنج، خور تياب،مكان تفريحی باباحاجی واقع در 
محلهٔ شيخ آباد،خورآذينی )حفاظت شده(بارگاه ميرعمر و باغ های راونگ، 
بام ميناب، قلعه های به جای مانده از دوره های تاريخی و افسانه ای پيش از 

ميلاد و پنجشنبه بازار معروف ميناب اشاره كرد.

جاذبه های »میناب« در استان هرمزگان

فقدان خيلی بده، همه  عشــق من او بود. برادر 
بزرگم او را پيش من آورد. او خيلی شيرين بود. 
من را حمام می برد، موهايم را سشوار می كرد، 
لباس های مرا می پوشــاند، برای من آبگوشت 

درست می كرد. 
حالم خيلی خوب شــده بود. به دادشم گفتم: 
ميخام با او ازدواج بكنم، ديگه دكتر نميرم، قرص 
نميخورم، دم به خمره نميزنم. تو هم كه يه كشته 
مرده داری، برو با اون ازدواج كن، دست از سر من 
بردار ...« برادر سرشــو خاراند، خنده اش گرفت. 
من من كرد و گفت: بايد در اين مورد فكر بكنم. 
من به خاطر تو زير بســاط همه زدم، مطمئنی 
كه خوب شدی ديگه به من كاری نداری؟ انگار 
با خودش حــرف می زد، حتا خداحافظی نكرد. 
برگشتم پيش فاطی، به او گفتم: بيا اين پول ها 
رو بگير، برو برای خودم و خودت انگشــتر بخر، 
دو كله قند بخر، دو لباس بخر، واسه من رخت 

دومادی، واسه خودت عروسی بخر. نبات يادت 
نره ...  فاطی زد زير خنده ، پول را گذاشــت اين 
جاش، چادرش را انداخت رو ســرش، دست مرا 
گرفت. داشت تند می رفت، من هم پشت سرش. 
به من گفت كله كدويی! علی! سرتو سفت بگير، 
يه كم زودتر، ممكنه داداشت بياد بشاشه تو كار، 

پول رو بگيره. 
رفتيم طلافروشی توی بازار وكيل، من كردم توی 
دست فاطی، فاطی با زور يك انگشتر خوشگل 
كرد تو دســت من، با هم دويــدم، رفتيم زير 
بازارچه، او لباس عروس خريد، من لباس داماد. 
دو تا كله قند، چند دســت پارچه، دو تا ملافه. 
تنــد آمديم خانه، او رفت حمام، من هم حمام، 
او سشــوار كرد، من را سشــوار زد، لباس های 
من را، اول جوراب كرد، بعد شــورتی توی پاها 
كــرد، بعد زير پيرهن و پيرهن، كراوات زد، بعد 
هم شلوار، كمربند و كت، بعد خودش هم رفت 
توی آن اتاق، يك عروس ماه برگشت. گفتم: تو 
بگو من ميخوامت، من هم همين ميگم، ديگه 
كار تمومه. قبول نكرد، گفت: بايست دو تا شاهد 
باشه، با هم رفتيم شاه چراغ، يك پيرمرد و يك 
زن  آنجا بودند، ما را عقد كردند. يك پولی دادم 

به آن دو تا. خيلی عالی بود.هردو اين دفعه تندتر 
برگشتيم. خان داداش و زنش دم در بودند، وقتی 
مــا را ديدند با هم كف زدنــد. آمدند جلو ما را 
بوسيدند. ما را بردند منزل خودشان.زنم داشت 
تو آينه نگاه می كرد.رفتم تو حياط با داداش كار 
داشتم، می خواستم از او پول بگيرم به خانم فاطی 
مهريه بدم. خان داداش داشــت با زنش حرف 
می زد: كله كدويی،علی، حالش خيلی خوبه، خدا 
را شكر، ما هم به نوا رسيديم، با هم جفت شديم، 
اما زن كله كدويی كه می دونی كيه، نكنه پول 
علی رو بالا بكشه و در بره، اون تا حالا چند نفر 

رو نفله كرده و در رفته.
زنش می گفت:فاطی خيلی خوبه، اونا اونو كتك 
می زدند، پير بودند و پاتيل ...حالم دوباره خراب 
شد، داشتم غش می كردم، خان داداش فهميد 
اوضاع خرابه، مرا بردند دارالشفا. دكتر می گفت: 
كارش تمومه، اين چه كاری بود كه شما كردين... 
زنم گريه می كرد پشت پنجره، داداش خراب بود 
و ولــو، زن داداش ديگه نگو و نپرس. صبح كه 
چشمم را باز كردم، يك سبد بزرگ روی ميزم 
بود. فاطی هرچه خريده بوديم گذاشته بود روی 
ميز و فرار كرده بود. دو تا انگشتر توی دستم بود.

سوته دلان

   فیض شریفی  
   نویسنده 

کتاب

گردشگری

 فلسفیدن

روزی که آلفرد نوبل درگذشت

 میراث ماندگار دانشمند سوئدی
آلفرد برنهارد نوبل، شــيمی دان، مهندس، مبتكر 
و مخترع ديناميت 21اكتبر ســال 1833 در شهر 
استكهلم كشور سوئد متولد شد. آلفرد نوبل، فرزند 
سوم از هشت فرزند امانوئل نوبل و آندريته آلسل 
بود. در سال 1842 او همراه با خانواده اش به سن 
پترزبورگ مهاجرت كــرد. درآنجا پدرش كارخانه 
تسليحات سازی تاسيس كرده بود و مين های آبی 
می ساخت. اين شــركت خانوادگی، بعد از مدتی، 
ورشكســته شــد و آلفرد، به همراه خانواده اش به 
آمريــكا رفت. وی، تمام وقت خــود را به تحقيق 
دربــاره مواد منفجــره، مخصوصا ايمن ســازی و 
اســتفاده بهتر از نيتروگليســيرين پرداخت. نوبل 
دريافت كه اگر نيتروگليســيرين جذب يك ماده 
خنثی مانند دياتومايت شــود، در هنگام جابجايی 
به مراتب امن تر خواهد بود و آن مخلوط را در سال 
18۶7 به نــام ديناميت ثبت كرد. ديناميت اولين 
ماده منفجره قابل كنترلی به حساب می رود كه از 
باروت قدرت بيشــتری دارد. اين ماده ابتدا با نام 
»گرد منفجره نوبل« فروخته می شــد، ولی بعد از 
معرفی شــدنش، شهرت بسياری يافت و به عنوان 
جايگزين مطمئنی برای باروت و نيتروگليسيرين 
اسلحه سازی  كارخانه  مطرح شد.در ســال1894 
خود به نام »بوفورس«)Bofors( را تاسيس كرد 
و تا روز مرگش در آنجا فعاليت داشــت.در تاريخ 
27نوامبر 1895 در باشگاه نروژی ها-سوئدی ها در 
پاريس، آلفرد نوبل آخرين وصيت نامه خود را امضا 
كرد و بيشتر دارايی خود را به جايزه ای اختصاص 
داد تا همه ســاله بدون توجه به مليتی خاص، به 
افراد شايسته اهدا شود.وی در آخرين وصيت نامه 
خود ســرمايه حيــرت انگيزش را بــرای تامين 
هزينه های جايزه نوبل اختصاص داد. 10دســامبر 
سال 189۶ بر اثر ســكته قلبی درگذشت و مبلغ 
31ميليون كرون سوئد، حدودا معادل 4٫2ميليون 
دلار آمريــكا به جايزه مذكور تعلــق يافت.مقبره 
Norra be� در»نورّابگراونينگزپلاتســن« )وی 

gravningsplatsen( در اســتكهلم قرار دارد. 
عنصر شيميايی »نوبليم« نيز به احترام او نامگذاری 

شده اســت.جوايز شــاخه های پزشــكی،  فيزيك، 
شــيمی، ادبيات و صلح به درخواست آلفرد نوبل  
كارخانه دار ثروتمند ســوئدی و مخترع ديناميت 
ايجاد شدند. نخستين جايزه در سال 1901 يعنی 
پنج ســال پس از درگذشــت نوبل به برگزيدگان 
اهدا شد.از سال 1901، جوايز نوبل در مراسمی در 
10دسامبر، سالگرد مرگ آلفرد نوبل، به برندگان 
اهدا می شود. هركدام از جايزه ها 10ميليون كرون 
سوئد معادل حدود 900هزار دلار ارزش دارد و به 
همراه يك دانشنامه و مدال طلا هر ساله در دهم 
دسامبر مصادف با تاريخ درگذشت آلفرد نوبل اهدا 
می شــود.جايزه بخش اقتصاد كه به طور رسمی با 
عنوان جايزههٔ علوم اقتصادی بانك مركزی سوئد 
به ياد آلفرد نوبل شــناخته می شود، توسط نوبل 
ايجاد نشــد و بانك مركزی سوئد در سال 19۶8 
آن را ايجاد كرد.مراسم اهدای جوايز در استكهلم، 
تقريباً بدون اســتثنا، از ســال 192۶ در ســالن 
كنسرت اســتكهلم برگزار می شــود.در اسلو، اين 
مراسم سال ها در مؤسســه نوبل برگزار می شد.از 
سال 1947 تا 1990، محل سالن نمايش دانشگاه 
اســلو بود.در سال 1990 اين رويداد به تالار شهر 
اسلو منتقل شــد.در مراسم اهدای جايزه نوبل در 
استكهلم، سخنرانی هايی درباره برندگان و كشف 
يا كار آنها ارائه می شود و پس از آن پادشاه سوئد 

به هر برنده يك ديپلم و يك مدال می دهد.

حافظه تاریخی
یک عامل جدید برای زوال عقل زودرس کشف شد

دانشــمندان تجمع های غيرطبيعی از يك پروتئين را 
در مغــز افراد مبتــلا به زوال عقل زودرس شناســايی 
كرده اند كه علت آن پيش از اين مشــخص نبود.بيشتر 
بيماری هــای تخريب كننده عصبی ماننــد زوال عقل، 
شامل پروتئين هايی هســتند كه در رشته هايی به نام 
آميلوئيد جمع می شوند.دانشــمندان در بيشــتر اين 
ببيماری هاپروتئين هايی را شناسايی كرده اند كه در كنار 
هم جمع می شوند.اين امربه دانشمندان امكان می دهد تا 
پروتئين ها را برای آزمايش های تشخيصی و درمان هدف 
قراردهند.با وجود اين، دانشمندان در حدود 10درصد از 
موارد»زوال عقل فرونتوتمپورال« هنوز پروتئين سركش 
را شناسايی نكرده بودند.آنها اكنون ساختارهای تجمعی 
پروتئين»TAF15«را دراين موارد مشخص كرده اند.زوال 
عقل فرونتوتمپورال ناشی از انحطاط لوب های پيشانی و 
گيجگاهی مغز است كه احساسات،شخصيت،رفتار،گفتار 
و درك واژه هــا را كنترل می كنند.ايــن نوع زوال عقل 
معمولا در سنين پايين تری نسبت به بيماری آلزايمر آغاز 
می شــود و اغلب در افراد 45 تا ۶5ساله تشخيص داده 
می شود اما می تواند افراد جوان تر يا مسن تر را نيز تحت 
تأثير قراردهد.در پژوهشی كه به سرپرستی دانشمندان 
آزمايشــگاه بيولــوژی مولكولی»شــورای تحقيقــات 
پزشــكی«در كمبريج انگلستان انجام شد، ساختارهای 
تجمعی پروتئين شناســايی شدند كه می توانند هدفی 
برای پيشرفت آزمايش ها و درمان های تشخيصی آينده 
باشند.»بنجامين ريســكلدی فالكون«مدير اين پروژه 
گفت:اين كشف، درك ما را در مورد اساس مولكولی زوال 
عقل فرونتومپورال تغيير می دهد.اين يك يافته نادر در 
مورد يك عضو جديد گروه كوچكی از پروتئين هاســت 
كه در بيماری های تخريب كننده عصبی جمع می شوند.

وی افزود:اكنــون كه پروتئين كليدی و ســاختار آن را 
شناسايی كرده ايم، می توانيم آنرا برای تشخيص و درمان 
اين نوع از زوال عقل فرونتومپورال هدف قرار دهيم.اين 
كار شــبيه به راهبردهايی است كه درحال حاضر برای 
هــدف قرار دادن توده های پروتئيــن  آميلوئيد بتا و تاو 
مشخصه بيماری آلزايمر انجام می شوند.دانشمندان از يك 
ميكروسكوپ پيشرفته موسوم به »ميكروسكوپ الكترونی 
كرايو«برای بررسی توده های پروتئين در چهارمغز اهدايی 
مبتلا به اين نوع زوال عقل فروتنومپورال در وضوح اتمی 
استفاده كردند.مغزهای اهدايی توسط »تامارين لشلی« 
پژوهشگر»موسسه نورولوژی كوئين اسكوئر« در »كالج 
دانشگاهی لندن«)UCL(و»برناردينو گتی« پژوهشگر 

دانشكده پزشكی »دانشگاه اينديانا«شناسايی شدند.

 دنیای علم

داستانک

دریچه

جان ندارد هر كه جانانيش نيست
تنگ عيشست آن كه بستانيش نيست

هر كه را صورت نبندد سر عشق
صورتی دارد ولی جانيش نيست

گر دلی داری به دلبندی بده
ضايع آن كشور كه سلطانيش نيست
كامران آن دل كه محبوبيش هست

نيكبخت آن سر كه سامانيش نيست
چشم نابينا زمين و آسمان

زان نمی بيند كه انسانيش نيست

جزئیات سعدی

 تو همين ســاعت به اين نتيجه رســيدم كه هرچی 
بيشــتر خوش برخورد و خاكی باشــی بيشترم سوارت 
ميشن و ازت توقعات بيجا دارن.همون بايد ادايی باشی 

)thelongestnight(.و هميشه تو قيافه
 يه نفرمنتظر قصــاص بوده، خانواده اش برای ملاقات 
آخر از مريوان به ســنندج ميان كه تــوی راه تصادف 
می كنن هر چهارنفر كشته ميشن؛حالا اون طرف كه قرار 
بود اعدام بشــه پای چوبه دار رضايت گرفت و قراره آزاد 

)Sali-r amini(.بشه.عجب اتفاق عجيبی غريبی بود
 الان ۶ســاله كه آقای فاميل داره از خانومش كه طی 
عمل جراحی به كما رفته تو خونه نگهداری ميكنه!خونه 
ويلايــی بزرگــش رو فروخت و كل تجهيزات شــبيه 
به بيمارستان و يه پرســتار رو آورده تو خونه تا مراقب 
خانومش باشــه!يك نمونه مثال زدنی از مردی با وفا و 

)A.k-ma(.فداكار
 تو اين دور زمونه ابهت مرد شــده ماشــينش!مرد با 
كمالات و بزرگ منش و اصيل و صاحب كاروبار ســوار 
پرايد بشه به چشم همه حقيره و كسی محلش نميده، 
يه مرد الدنگ دوزاری حقير سوار ماشين شاسی بلند بشه 

باابهت نشون ميده و همه بهش احترام ميذارن.)رويا(

مجازستان
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سرای »پروین« برگزار می کند

فراخوان ويژه نوجوانان و جوانان با هدف شناخت 
پروين اعتصامی برگزار می شــود: در رشــته های 
نقاشــی، مجسمه ســازی، عكاســی، انيميشن، 
داستان  كوتاه،تايپوگرافی،  فيلم  گرافيك،  ادبيات، 
كوتاه، شــعر، هنرهای نمايشی و هنرهای دستی. 
آخرين مهلت ارسال آثار تا بهمن ماه 1402 و آثار 

برتر در اسفند ماه 1402 اعلام می شود.

 فراخوان


